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 Political  سياسی

  
   پورتالتشادداي و  منوچھر صالحی

  ھمکاران پورتال: فرستنده
  ٢٠١٨ اپريل ٢١

  

  ١ -  لابمارکس و انق

  
لنينيستی باشد، ھر از گاھی   - چند سالی است که خانم و يا آقائی به نام ناجی که بايد ھوادار جنبش چپ مارکسيستی

برخی از اين . کند ارزشمند يافته است، برای من و ديگران ايميل می! نوشتارھائی را که در رابطه با مسايل مارکسيسم

 ماند و از ھمين کانال چند نوشته نيز از آقای کمال خسروی به دست رگزيده شدهب» نقد اقتصاد سياسی«ھا از سايت  نوشته

پندارد نوشتارھای آقای خسروی بازتاب  شود که خانم و يا آقای ناجی چون می به اين ترتيب آشکار می. رسيده است

افرادی چون من !! یکوشد با پخش آن به گسترش خودآگاھی مارکسيست  لنينيسم ھستند، می–دھنده تئوری مارکسيسم 

  .بيفزايد

ھای زندگی انجام اين کار  در رابطه با نوشتارھای آقای کمال خسروی چند بار خيز برداشتم نقدی بنويسم، اما گرفتاری

را برايم دشوار و ناممکن ساخت تا آن که چندی پيش نوشتۀ کوتاھی از ايشان توسط ايميل خانم و يا آقای ناجی به دستم 

پس از خواندن آن ديدم بد نيست اين نوشتۀ کوتاه را مورد بررسی قرار دھم تا برای . i»دربارۀ انقلاب«رسيد با عنوان 

  .خانم و يا آقای ناجی روشن شود که آقای خسروی در حوزۀ مارکسيسم تا چه اندازه حرف برای زدن دارد

ِکل تبارز پراتيک خودزايندۀ خودزئيندۀ انقلاب آشکارترين نمونه و بھترين ش«: اين نوشته با اين جمله آغاز شده است ِ
  » .خودگستر است
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ھر کسی اين جمله را چند بار بخواند، درخواھد يافت که چيزی نخواھد فھميد، نه به اين دليل که نويسنده حرف علمی 

عريف زند، بلکه به اين خاطر که آقای خسروی با نوشتن اين جمله پيش از آن که بخواھد انقلاب را ت ای می پيچيده

  . مارکس است» انقلاب«مارکسيستی کند، در پی فضل فروشی و پنھان ساختن سطح دانش خود از برداشت تئوری 

ای عربی است و در معنائی  واژه» تبارز«بنا بر فرھنگ دھخدا . به کار گرفته شده است» تبارز«در اين جمله واژۀ 

است، يعنی دو تن به نمايندگی » جنگ از جماعت خود برای بيرون آمدن دو حريف « مبارزه است و به معنای  شبيه واژۀ

بينيم که جملۀ بالا  به اين ترتيب می. شوند تا با ھم بجنگند با ھدف پيروزی يکی بر ديگری از دو جماعت برگزيده می

 و »خودزئينده«، »خود زاينده«گی  است با سه ويژ» پراتيکی«که » انقلابی«شود، زيرا معلوم نيست  معنا می بی

، »خودزاينده«ھای  کارگيری واژه چنين با به ای بجنگد؟ نويسنده ھم خواھد با چه نيروئی و با چه انگيزه می» خودگستر«

» انقلاب«اما آيا اين صفات برازندۀ . را برايمان آشکار سازد» انقلاب«خواھد صفات  می» خودگستر«و » خودزئينده«

  ای چندگونه است؟  ھستند که خود پديده

چه انسان  است، يعنی آن» فعاليت انسانی«در برگيرندۀ » پراتيک«شد  يادآور » تزھائی دربارۀ فوئرباخ«س  در مارک

زئيد، در نتيجه  جا که انسان در جھان مادی می دھد و از آن دھد، پراتيک فردی و اجتماعی را بازتاب می انجام می

ھم نه فقط  انسانی و دارای سرشتی بيرونی است و آشکار، آندھندۀ کارکردھای فردی و اجتماعی  پراتيک ھميشه بازتاب 

دست زده است، بلکه برای ديگر افراد و اجتماعات نيز محسوس و واقعی ) پراتيکی(کاری  برای فرد و اجتماعی که به 

  . و آشکار خواھد بود

ی به ماده و يا ماده به انرژی به تواند بدون تبديل انرژ ديگر آن که دانش مدرن براين اصل استوار است که ھيچ چيز نمی

پس ھرگاه .  اين قانون طبيعت است و تئوری انقلاب مارکس نيز بنا بر ھمين قانون طبيعت تدوين شده است.وجود آيد 

باشد، » خودزا«انرژی باشد تا بتواند ھم زمان ھم ماده و  باشد، در آن صورت بايد ھم» خودزاينده«ای  پديده» انقلاب«

  .  تئوری استواری در نھايت ادعائی پوچ بيش نخواھد بودۀچنين ادعائی بدون عرض.  و ھم مفعول باشدفاعليعنی ھم 

جا  تا آن.  زنده بودنش استۀاست، يعنی خود انگيز» خودزئينده«ای  پديده» انقلاب«ديگر آن که نويسنده مدعی است که 

ھر موجود زنده و » شدن «ۀوجود دارد، يعنی لحظ» نشد«ای فقط در وضعيت  ام، ھر موجود زنده و ھر پديده که خوانده

زای نھفته در  زا و نيستی ای تناسب نيروھای ھستی ھر موجود زنده و پديده» شدن «ۀای متغير است، زيرا لحظ ھر پديده

تی آن  و نيس ای سنتزی از اضداد ھستی ھر موجود زنده و يا پديده» شدن«نماياند، يعنی لحظه  آن وجود و پديده را برمی

  . نافی قانون ديالکتيک است» انقلاب«بودن » خودزئينده«بنابراين ادعای . موجود و پديده است

ھر . از آن بھره گرفته است» انقلاب« ديگری است که نويسنده در رابطه با iiپردازی نيز عبارت» خودگستر «ۀواژ

ود او باشد، يعنی نيروی انبساط آن پديده از نيروی تواند خود را گسترش دھد که تناسب نيروھا به س ای تا زمانی می پديده

برای ھر انقلابی نيز زمانی فراخواھد رسيد که توازن نيروھا برھم خواھد . تر باشد اش بزرگ انقباض محيط بيرونی

ھائی که در رسيدن به اھداف خود  انقلاب.  خواھد داد يا فروچينشخورد و انبساط يا گسترش جای خود را به انقباض

  .شوند مانند، به چنين سرنوشتی دچار می کام مینا

ِنيست؛ انقلاب رساترين بيان انتخاب در شرايطی است که » انتخابات«انقلاب «: جمله بعدی اين نوشته چنين است
  » .کند ، انتخاب را ناممکن می»انتخابات«

اند، در برابر   را که دو پديده جداگانه»انتخابات«و » انقلاب«توان چيزی آموخت؟ در آغاز نويسنده  آيا از اين جمله می

در » شرايطی«سپس نويسنده محترم مدعی شده است ھرگاه . ھم نھاده و به اين نتيجه رسيده است که سيب پرتقال نيست

کنند، » انتخاب«نتوانند چيزی و يا کسی را » انتخابات«ای وجود داشته باشد که سبب شود تا مردم با شرکت در  جامعه
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دانيم در کشورھای دمکراتيک مردم داوطلبانه در  البته می. خواھد بود» شرايط«بيان آن » انقلاب«ت در آن صور

پندارند با رأی دادن به اين و يا آن حزب، به اين و يا آن کانديدا وضعيت موجود  کنند، زيرا می انتخابات شرکت می

» ناممکن«را » انتخاب«تواند  می» انتخابات«ا که بنابراين اين ادع. ھای آنان دگرگون شود تواند به سود خواست می

اند، حرف پوچی بيش نيست، زيرا اين افراد آگاھانه اين و يا  شرکت کرده» انتخابات«سازد، از نقطه نظر کسانی که در 

  .  اند کرده» انتخاب« را  کانديداآن حزب و

 ۀاند که جوامع انسانی در مسير رشد و توسع يرفتهھا، بلکه دانشمندان بورژوا نيز پذ چنين امروز نه فقط مارکسيست ھم

ھای اقتصادی ـ اجتماعی در شرايطی بحرانی قرار خواھند گرفت که برای   انکشاف بغرنجۀخويش ھر از چندی در نتيج

بنابراين ھنگامی که شرايط بحرانی . شود ناپذير می رفت از آن وضعيت دگرگونی ساختار قدرت سياسی اجتناب برون

ی را فراگيرد،  بر حسب اين که توازن قدرت به سود نيروھائی تغيير يابد که خواھان دگرگونی وضعيت ا جامعه

مردم امکان » انقلاب«در روند . تواند ھموار گردد سياسی و يا اجتماعی می» انقلاب«موجودند، شرايط برای تحقق 

انی که اقتصاد شکوفا است، يعنی ھنگامی که در دور«ندارند و بلکه آن گونه که مارکس يادآور شده است، » انتخاب«

 رشدوار  تواند ممکن باشد، انبوه نيروھای مولده جامعه بورژوائی، آن گونه که در محدوده مناسبات بورژوائی می

ای ممکن است که اين دو عامل، يعنی  چنين انقلابی فقط در دوره يک. توان سخنی گفت کنند، از انقلابی واقعی نمی می

فقط در نتيجه بحرانی نو انقلابی نو ممکن . مولده مدرن و اشکال توليد بورژوائی با ھم در تضاد قرار گيرندنيروھای 

شود و در بھترين  می» انقلاب«کننده شکل و محتوای  در اين مکانيسم فقط تناسب نيروھای متضاد تعيين iii».شود می

اشکال «و » نيروھای مولده مدرن«تاب دھنده وزن واقعی ھا در ھواداری از انقلاب و ضد انقلاب باز حالت واکنش توده

  .خواھد بود» توليد بورژوائی

) دلانه سرانه و خوش گاه خام(اش تا آخرين جزئيات  خلاف کودتا، نقشهانقلاب، کودتا نيست؛ زيرا «: خوانيم یدر ادامه م
  ».ًاھيتا انکار کودتاسترو، م انقلاب، از اين. است گرانه ريخته نشده  بطور پنھانی و توطئهاز پيش

اين و يا آن چيز » انقلاب«کوشد بگويد  چيست، می» انقلاب« ما بگويد  جای آن که به جا نيز به بينيم که نويسنده در اين می

ديگر آن که . دانيم که چنين نيست بودند و می بود، پس بايد اين دو واژه مترادف می» کودتا«ھمان » انقلاب«اگر . نيست

شوند و حال آن که کودتا ھميشه توسط  می» انقلاب«ھای برآورده نشده خويش مجبور به  برای تحقق خواستتوده مردم 

بينيم برای آن  اما با بررسی تاريخ می. يابد با ھدف تسلط بر نھادھای قدرت سياسیی بخشی از نيروھای نظامی تحقق م

شود از   انقلابی حتی مجبور میۀ معينی از مبارزۀ اجتماعی بتواند به قدرت سياسی دست يابد، در لحظۀکه يک طبق

 کميته جلسۀدر آخرين . بر ديدوتوان در انقلاب اکت ای را می  چنين تجربهۀبھترين نمون. ابزار کودتا نيز بھره گيرد

 تشکيل شد، لنين با پتروگرادوابسته به حزب در » قيام مسلحانه گاردھای سرخ«مرکزی حزب بلشويک که پيش از 

توان روی چنين  ای که دمدمی مزاج است، قرار گيريم و نمی  نبايد تحت تأثير حالت روانی توده«ن انديشه که طرح اي

 سراسری روسيه را در برابر عمل انجام شده قرار ۀشد تا بتوان کنگر» قيام مسلحانه«، خواستار iv»ای حساب کرد توده

کاخ «با اشغال » گاردھای سرخ«نين نيز شد و چ. از سوی آن کنگره» انقلاب«داد با ھدف پذيرش مشروعيت 

ھا سپردند و برای آن که اين حزب از  که جايگاه حکومت موقت کرنسکی بود، قدرت سياسی را به بلشويک» زمستانی

را تعطيل » مجلس مؤسسان«طريق دمکراتيک از قدرت رانده نشود، به تدريج تمامی نھادھای دمکراتيک و از آن جمله 

 آغاز اين انقلاب را کودتا عليه حکومتی ۀبر لحظوبه ھمين دليل نيز بسياری از پژوھندگان انقلاب اکت. و نابود کرد

  . انتخاب شده بود) مجلس دوما(اند که توسط نھادھای دمکراتيک  ارزيابی کرده
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اھا و در  ٪ مردم در روست٨٠تسخير کردند که در آن » قيام مسلحانه«ای قدرت سياسی را با  ھا در جامعه بلشويک

 در شھرھای بزرگ صنعتی بروریھا ھر چند توانستند پس از انقلاب ف بلشويک. زيستند داری می مناسبات پيشاسرمايه

چون مسکو و پتروگراد از پشتيبانی اکثريت کارگران و سربازان برخوردار گردند، اما در سطح ملی ھنوز اقليت  ھم

مجلس « آخرين انتخابات دمکراتيک که در رابطه با گزينش نمايندگان ھا در برای نمونه، بلشويک. ناچيزی بيش نبودند

  .  ٪ آرا را به دست آوردند٢۴برگزار شد، فقط » مؤسسان

 متفاوت ھستند، اما چون با اين دو ابزار ۀھر چند دو پديد» کودتا«و » انقلاب«بنابراين خلاف ادعای نويسنده، ديديم که 

توانند از ابزار کودتا برای تصرف زودھنگام ماشين دولتی   گاھی انقلابيون میتوان قدرت سياسی را تسخير کرد، می

  .  تواند سبب رشد شرايط انقلابی در يک جامعه شود بھره گيرند و گاھی نيز يک کودتا می

ه انقلاب اما شورش ھم نيست که گذرا تحت شرايط معينی برافروخته شود و دوبار«: و در ادامه نويسنده مدعی شده است
ِشورش، يکی از اشکال بروز، يکی از افزارھای انقلاب است. خاموشی گيرد َ.«  

ھانا آرنت براين باور .  باشد، زيرا اين دو دارای اھداف ھمگونی نيستند» شورش«تواند  نمی» انقلاب«آشکار است که 

 v».ريزی آزادی است ھدف ھر شورشی فقط رھائی از وضعيت موجود است، حال آن که ھدف ھر انقلابی پی«است که 

داند که تابع برخی اصول  می» چون جنگ و يا ھر گونه ھنر ديگر ھنری ھم«ديگر آن که فريدريش انگلس شورش را 

بنابراين . ھستند، اين اصول بنا به ماھيت احزاب و مناسباتی که بر يک شورش حاکم است، دارای نتايجی منطقی است

 ھر شورشی از عوامل ۀديگر آن که صورت مسأل. اند، دست کم گرفت دهنبايد مردمی را که در يک شورش شرکت کر

ھای متفاوتی گردند، زيرا نيروھای مخالف   ارزشۀتوانند روزمره سبب عرض نامعلومی تشکيل شده است که می

دھی و رھبری برای مقابله با يک  شورش، يعنی صاحبان قدرت از تمامی امتيازھا و به ويژه از انضباط، سازمان

زند، بايد برای  بنابراين ھر نيروئی که برای رھائی از وضعيت موجود دست به شورش می. ند اورش برخوردارش

دشمنانت را تا زمانی که نيروھايش «. مقابله با دشمنان شورش با قاطعيت کامل و تھاجمی وارد عرصه مبارزه شود

ھای  جا که موفقيت چنين از آن ر کوچک دست يابی، ھمبکوش ھر روز به موفقيتی ھر چند بسيا. اند، غافلگير کن پراکنده

شود، بکوش اين برتری را حفظ کنی تا بتوانی عناصر متزلزل را به سوی خود  اوليه سبب برتری اخلاقی شورشيان می

 vi».نشينی کن ھا را مجبور به عقب پيش از آن که دشمنانت بتوانند نيروھايشان را عليه تو متحد سازند، آن. جلب کنی

سوی خود جلب کنند،  ليس و يا سربازان حکومت را بهوبعدھا انگلس يادآور شد تا زمانی که نيروھای شورشی نتوانند پ

مبارزات خيابانی شورشيان عليه نيروھای «ناممکن است و در اين حالت ًا پيروزی بر نيروی سرکوب حکومت تقريب

   vii.اھد بودخو» سرکوبگر حکومت فقط دارای اھميتی اخلاقی و نه نظامی

بينيم که بايد ميان شورش خودانگيخته و شورش  چه از سوی ھانا آرنت و فريدريش انگلس طرح شد، می با توجه به آن

 شھر ايران رخ داد و چون ١٠٠ شورش خودانگيخته در بيش از ١٣٩۶ ]جدی[ماه در دی. يافته توفير نھاد سازمان

اما شورش آگاھانه و . بی خود را از دست داد و فروکش کرديافته نبود، پس از چند روز انرژی انقلا ن سازما

کاخ «دليل نيست که لنين اشغال  اين بی. جانبه منجر گردد ساز باشد و به انقلابی ھمه تواند سرنوشت ريزی شده می برنامه

وشيد نشان او ک. ناميد» قيام مسلحانه« را  وابسته به حزب بلشويک» گاردھای سرخ«در پترزبورگ توسط » زمستانی

بينيم که ادعاھای نويسنده در اين زمينه  پس می. سبب آغاز روند انقلاب سوسياليستی در روسيه گشت» قيام«دھد که آن 

  . انديشانه است نيز سرشار از اشکال و ساده
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ِانقلاب جنگ نيست؛ زيرا خلاف جنگ، ستاد فرماندھی از پيش معينی ندارد«: خوانيم و در ادامه می » جنگی«انقلاب . ِ
جا که جنگ است، جنگی است  انقلاب، آن. شود بايد بسازد، ستادی که با آن زاده می اش را می است که ستاد فرماندھی

  ».تدافعی و نابرابر با رژيمی تجاوزگر

بنابراين چنين . ای ندارند ھم با ھم رابطه» انقلاب«و » جنگ«يکی نيستند، » انقلاب«و » شورش«طور که  ھمان

چنين  ھم. ھا شبيه ھم نيستند و ھميشه با ھم توفير دارند  انقلابۀديگر آن که ھم.  نيستviiiگوئی چيزی جز زيادهادعاھائی 

ھای  در کنار انقلاب. ھای گوناگون است اينک فقط با يک نوع انقلاب سر و کار نداريم و بلکه انقلاب دارای چھره

ای از کارل  اند، لنين با تکيه به نوشته قرار گرفتهسياسی و اجتماعی که در آثار مارکس و انگلس مورد بررسی 

 که بروریپرولتری در روسيه شد و بر اين باور بود که پس از انقلاب ف» انقلاب زودرس«کائوتسکی خواھان تحقق 

انقلابی بورژوا دمکراتيک بود، پرولتاريا نبايد فرصت را از دست دھد و بلکه بايد با تحقق انقلابی زودرس زمينه را 

  .فراھم آورد تا بتواند در جھت تحقق سوسياليسم گام بردارد) منظور حزب بلشويک(برای کسب قدرت سياسی خويش 

ريزی  شود، يعنی انقلابی که توسط يک يا چند قدرت امپرياليستی برنامه  سخن گفته میix»انقلاب مخملی«اينک نيز از 

يسم برای بيرون راندن روسيه از اوکراين دو بار در اين امپريال. شود با ھدف سرنگونی قدرت سياسی در يک کشور می

جمھور قانونی آن کشور  راه انداخت که آخری آميخته بود با يک کودتای نيمه نظامی عليه رئيس» انقلاب مخملی«کشور 

 از نيز بخشی» بھار عربی «ۀدانيم که پروژ امروز بنا بر اسناد می. که پيش از دستگيری توانست به روسيه بگريزد

کشورھای » دمکراتيزه کردن«ريزی شد با ھدف  بود که در دوران رياست جمھوری اوباما برنامه» ھای مخملی انقلاب«

نام برده » انقلاب درباری«ديگر آن که گاھی نيز از .  تاريخی کھنی استۀھا استبداد سياسی دارای ريش عربی که در آن

جمھور  کوشد با سرنگون ساختن شاه و يا رئيس ت حاکمه میأی از ھيشود که در آن مردم نقشی ندارند و بلکه بخش می

ھمين دليل نيز بسياری از  به. ل خود گيرد و سياست دولت را به سود منافع خويش تدوين کندوقدرت سياسی را در کنتر

ر دوم را  در نوشتاری تزار آلکساند١٨۵٨مارکس چنين  ھم. نامند می» کودتا« را x»انقلاب درباری«گران  پژوھش

بينيم که انقلاب ھميشه دستاورد  به اين ترتيب می. ناميد» مبتکر انقلاب روسيه«خاطر لغو مناسبات ارباب و رعيتی  به

ھائی که  توانند با پياده کردن پروژه ھا می  طبقات پائينی عليه طبقات بالائی جامعه نيست و در مواردی نيز بالائیۀمبارز

  . دگرگونی راديکال و انقلابی مناسبات سياسی و اجتماعی شوندھا است، سبب  به سود پائينی

جنگ «قدرت سياسی بدون » ھا انقلاب«اند و بلکه در برخی از  راه با جنگ نبوده ھا ھم  انقلابۀديگر آن که ھميشه ھم

مان شاه فر ريزی بود و مظفرالدين انقلاب مشروطه در آغاز انقلابی بدون خون. دست شده است دست به» داخلی

شاه و آغاز استبداد صغير  اما پس از به سلطنت رسيدن محمدعلی. مشروطيت را بدون فشار جنگ داخلی توشيح کرد

تضاد ميان دربار و مردم بالا گرفت و کار به جنگ داخلی کشيد و فتح تھران توسط نيروھای مسلح انقلاب سبب گريز 

نبود، زيرا رھبران ارتش با » جنگ داخلی «ۀ نيز فرآورد١٣۵٧چنين انقلاب  ھم. شاه به روسيه تزاری گشت محمدعلی

بر دارای ستاد ودر عوض رھبران انقلاب اکت. آميز قدرت ھموار ساختند طرفی شرايط را برای انتقال صلح اعلان بی

 در» جنگ داخلی«. را اشغال کردند» کاخ زمستانی«فرماندھی برای تسخير قدرت سياسی بودند و با برنامه و ھدفمند 

جنگ «ھا خونين شد و  ھا آغاز شد، يعنی انقلاب پس از تسخير دولت توسط بلشويک روسيه پس از پيروزی بلشويک

وجه جنبه  تھاجمی بود و به ھيچ» کاخ زمستانی«در عين حال حمله نظامی به . سراسر روسيه را فراگرفت» داخلی

کوشيد در برابر تجاوز  ردم انتخاب شده بود، می مۀچنين رژيم کرنسکی که توسط مجلس برگزيد ھم. نداشت» تدافعی«

ھای جنگی و قحطی  خاطر نداشتن امکانات مالی و کمبود سلاح لمان از تماميت ارضی روسيه دفاع کند، ولی بهانظامی 
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» گاردھای سرخ«که سراسر روسيه را فراگرفته بود، حکومتی درمانده بود و به ھمين دليل در برابر تھاجم نظامی 

  . ای پوشالی درھم ريخت و از ھم فروپاشيد چون خانه ھا ھم به بلشويکوابسته 

ای ندارد، يا  نبايد تصور کرد که انقلاب ھيچ نقشه«آمورد که  چيست، اما به ما می» انقلاب«گويد  با آن که نويسنده نمی
 افرادی که در آن شرکت ۀبه عکس، ھم. نامش انقلاب است، نقشه ندارندی که ندگان در جنبش سياسی ـ اجتماعيکن شرکت

پرورانند و از خويش و ديگران، تصوير و تصوری در خيال دارند که ھنوز تحقق  کنند، به نحوی آرزوئی در سر می می
  ».نيافته است

دارای ھای پيشاپرولتری و پرولتری  کوشيم انقلاب را تعريف کنيم و در ھمين رابطه نشان دھيم که انقلاب جا می در اين

  . ھائی ھستند چه خصيصه

معادل آن » انقلاب «ۀ که در زبان فارسی واژxi»رولوسيون«فرانسوی /  لاتينیۀتا پيش از انقلاب کبير فرانسه واژ

ريخت، تلاش برای بازگشت به نظم  ھم میه برگزيده شده است، دارای باری منفی بود، يعنی ھرگاه نظم اجتماعی سنتی ب

کار برده   انقلاب را در ھمين معنی بهۀو ماکياولی نيز در نوشتارھای خود واژنيکول.  ناميدند می» انقلاب«پيشين را 

اما با پيروزی انقلاب فرانسه که در آن مردم شرکت داشتند و نظم سياسی و اجتماعی موجود را از بنياد دگرگون . است

و ) انقلاب سياسی(سياسی  ناميده شد، يعنی از آن پس ھر دگرگونی راديکال مناسبات  »انقلاب«کردند، اين روند 

. جای بازگشت به نظم پيشين در پی تحقق نظمی نوين است ناميده شد که به» انقلاب«موجود ) انقلاب اجتماعی(اجتماعی 

  .  نوينی استۀو بلکه در پی ساختن آيند نگاه به گذشته ندارد» انقلاب«از آن دوران به بعد 

ھای   طبقاتی است، در نتيجه انقلابۀ جوامع انسانی تاريخ مبارزۀيخ ھممارکس و انگلس چون بر اين باور بودند که تار

سياسی و اجتماعی را بازتابی از اين مبارزه پنداشتند و به اين نتيجه رسيدند که در پايان ھر انقلابی سياسی بايد قدرت 

ای که  ھر انقلابی اجتماعی طبقه حاکم به طبقه ديگری که انقلاب را رھبری کرد، انتقال يابد و در پايان ۀسياسی از طبق

به ھمين دليل نيز . وجود خواھد آورد  توليد خود را بهۀدر انقلاب پيروز شد، با دگرگونی مناسبات توليد موجود شيو

ھا خود  انسان«شد  يادآور » ھيجدھم برومر«چنين مارکس در  ھم . ناميدxii»لوکوموتيو تاريخ«ھا را  مارکس انقلاب

اند، بلکه در اوضاع و  سازندگان تاريخ خويشند، ولی نه طبق دلخواه خود در اوضاع و احوالی که خود انتخاب کرده

بنابراين آرزوھای فردی و گروھی » .رو ھستنده احوال موجودی که از گذشته به ارث رسيده و مستقيمأ با آن روب

توانند برآورده شوند  اند، می اناتی که در وضعيت موجود نھفتهکنند، فقط در انطباق با امک کسانی که در انقلاب شرکت می

ھای پيشاپرولتری با نگاه به گذشته  ھای خود نشان داد که انقلاب در عين حال مارکس در بررسی. تر از آن و نه بيش

ای مرده چون کوھی ھ شعائر و سنن تمام نسل«ھا  خواھند آينده را بسازند و به ھمين دليل در روند اين رده از انقلاب می

جاست که درست ھنگامی که افراد گوئی به نوسازی خويش و محيط اطراف  از اين. آورد بر مغز مردگان فشار می

ھای انقلابی ارواح دوران گذشته را  سابقه مشغولند، درست در يک چنين ادوار بحران خويش و ايجاد چيزی به کلی بی

 ايران نيز انقلاب با نگاه به گذشته و شعائر اسلامی خواست آينده خود ١٣۵٧ب و ديديم که در انقلا» .طلبند ياری می به

کنند، ھنوز گرفتار ايدئولوژی يا خودآگاھی کاذب  ھای پيشاپرولتری شرکت می را بسازد، زيرا مردمی که در انقلاب

 xiii ».ذارند تا مردگان بردارندمحتوای خود را بر خويش پوشيده دارند، بايد مردگان را بگ«ھستند و برای آن که بتوانند 

ھا و آرزوھای گروھی و حزبی که از منشاء  بسيار زود نشان خواھد داد که کدام خواست» انقلاب«به اين ترتيب واقعيت 

ای که نقش  طبقه. اند بافانه ھا و آرزوھا غيرواقعی و خيال توانند تحقق يابند و کدام خواست گيرند، می طبقاتی سرچشمه می

ای که  طبقه. ای برای تحقق نخواھند داشت ھايش نيز زمينه  روند توليد از دست داده است، آرزوھا و خواستخود را در

يابد تا بتواند نيروی ی برای رھائی نيروھای مولده از قيد و بندھای مناسبات توليدی موجود به قدرت سياسی دست م
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ھايش را  تواند آن بخش از آرزوھا و خواست بدل سازد، میگر مناسبات توليدی کھن را به مناسبات توليدی نوينی  تخريب

  .که زمينه مادی دارند، تحقق بخشد

  دادامه دار
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